
  1ادبي  علوم و فنون

  هاي كمال و گسترش نثر پارسي در كدام گزينه درست آمده است؟ ترين دوره يكي از مهم -1

  هاي پنجم و ششم ) نثر فارسي سده2  چهارم و اوايل قرن پنجم) نثر فارسي قرن 1

  ) نثر فارسي اوايل قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم4  ) نثر فارسي قرن ششم و اوايل قرن هفتم3

  :جز بههاي پنجم و ششم است؛  ي در سدههمه موارد از عوامل مهم پيشرفت و گسترش زبان و ادبيات فارس - 2

  مان و اديبان به دربار) گرايش شاهان در جلب عال1

  ها و فتوحات غزنويان ) لشكركشي2

  ) گسترش فارسي دري و آميزش آن با كلمات و لغات نواحي مركزي و غربي ايران3

  ) توسعه مدارس و مراكز تعليم4

  است؟» درست«كدام عبارات از جنبه تاريخ ادبيات  - 3

  هاي نثر دوره غزنوي و سلجوقي است. ت عربي از ويژگيتر از لغا گيري كم الف) ايجاز و اختصار، كوتاهي جملات و بهره

  ب) قرن چهارم هجري دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملي در ادبيات بود.

  بود.» غنايي«و » مدحي«، »حماسي«ترين انواع شعر در قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم  پ) رايج

  لاحات علمي و اشعار و امثال در آن بسيار رواج داشت.ت) نثر دوره ساماني گرچه ساده بود؛ اما اصط

  ) ب ـ ت4  ) ب ـ پ3  ) الف ـ ت2  ) الف ـ پ1

  :جز بهاست؛  »سبك خراساني«هاي ادبي، شعر  ويژگي دربارههمه موارد  - 4

  ) قافيه و رديف بسيار ساده است.1

  شود. تر از تشبيه حسي بهره گرفته مي ها بيش ) در توصيف پديده2

  گيرد. بند نيز به تدريج شكل مي عهاي مسمط، ترجي ده شعر اين دوره غزل است؛ قالب) قالب عم3

  هاي ادبي طبيعي و در حد اعتدال است. ) استفاده از آرايه4

  متن زير مربوط به كدام دوره نثر است؟ نويسنده آن كيست؟ - 5

  »ه شهر تبريز رسيدم و آن پنجم شهريور قديم بود؛ شهري آبادانچهاردهم صفر را به شهر سراب رسيدم و شانزدهم صفر از شهر سراب برفتم ... ب«

  ) دوره ساماني ـ ناصرخسرو قبادياني2  ) دوره غزنوي و سلجوقي ـ ناصرخسرو قبادياني1

  ) دوره غزنوي و سلجوقي ـ ابوالفضل بيهقي4    ) دوره ساماني ـ ابوعلي بلعمي3

  درست است؟» هر دو«هاي مقابل كدام بيت  آرايه - 6

  دل باشي / كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي (جناس ـ كنايه) هار است در آن كوش كه خوش) نوب1

  ) تا به كرم خرده نگيري كه من / غايبم از ذوق حضور اي صنم (تضاد ـ استعاره)2

  افتد تحمل بايدش (اسلوب معادله ـ سجع) سيا) صبر بر جور فلك كن تا برآيي رو سفيد / دانه چون در آ3

  )آرايي ـ حسن تعليل شهره آفاق بود (واج ت بيش از اين، انديشه عشاّق بود / مهرورزي تو با مايش از اينپ) 4

  هاي شعر زير در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه - 7

  »ها دست برآورده به مهتاب آسمان صاف و شب آرام / بخت خندان و زمان رام / خوشه ماه فرو ريخته در آب / شاخه«

  ) استعاره، تشبيه، جناس، مراعات نظير2    ، جناس، ايهام، استعاره) تشبيه1

  ) ايهام تناسب، تشبيه، مراعات نظير، استعاره4  ، استعاره، تشبيهحسن تعليل) جناس، 3

  تماماً مشهود است؟» تضاد، ترصيع و جناس«در كدام بيت  - 8

  گريم و قال را / ما درون را بنگريم و حال را) ما برون را نن2  ) هم عقل دويده در ركابت / هم شرع خزيده در پناهت1

  رويم رويم / ما ز درياييم و دريا مي ) ما ز بالاييم و بالا مي4  مرگي بود ما را حلال برگي بود ما را نوال / مرگ بي ) برگ بي3

  در كدام ابيات يكسان است؟» تبصره قافيه«و » قاعده« - 9

  ار بماني كه بوي او داريالف) صبا تو نكهت آن زلف مشكبو داري / به يادگ

  ب) سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي / دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي

  پ) ديدم به خواب دوش كه ماهي برآمدي / كز عكس روي او شب هجران سر آمدي

  ت) بيا با ما مورز اين كينه داري / كه حق صحبت ديرينه داري

 ) پ ـ ت4  ) ب ـ ت3  ) ب ـ پ2  ) الف ـ پ1

  



  :جز بهدرست است؛ » هعروض و قافي«در بيت زير، همه موارد از ديدگاه  -10

  »مزد ماني اگر كاري كني مزدي ستاني / چو بيكاري، يقين بي«

  سروده شده است. )و تبصره(مصوت + صامت »: 2«بيت براساس قاعده قافيه ) 1

/«) علامت هجايي بيت 2 /       Υ Υ Υ «.است  

  شود. كل بيت، دو هجاي كشيده ديده مي ) در3

  است و حذف همزه در بيت وجود ندارد.» بلند«) هجاي پاياني بيت 4

  است؟» ذوقافيتين«كدام بيت  - 11

  ) مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم1

  خفت ) اين سخن نه هم ز درد و سوز گفت / خوابناكي هرزه گفت و باز2

  كوفت سر ناليد و برمي ) كودكي در پيش تابوت پدر / زار مي3

  ردوتر است از باغ و  دارند ياران صبر من بر داغ و درد / داغ و دردي كز تو باشد خوش ه مي) طرف4

  عبارت زير با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟ -12

  »ياب عشق مي شناس و ممات بي حيات از عشق مي«

  ر است عشق را / پروانه را به سير گلستان چه حاجت است) آتش گل هميشه بها1

  ) گر برآرد عشق دود از عقل، جاي رحم نيست / خانه زنبور كافر مستحق آتش است2

  گلاب است جِآب / هر گل كه در اين باغ بود خر ها نشود ) از عشق محال است كه دل3

  نه در عشق سرآيد تلف است) هرچه جز گوهر عشق است در اين بحر كف است / هر حياتي كه 4

ترتيب از كـدام   به» ها، فريفته نشدن به قدرت دنيايي تحمل سختي راه عشق، تواضع براي رسيدن به كمال، شجاعت و مبارزه با سختي«مفاهيم  -13
  شود؟ ابيات دريافت مي

  الف) به ملك جم مشو غرهّ كه اين پيران رويين تن / به دستانت به دست آرد اگر خود پوردستاني

  ها ب) گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد سهل است بيابان

  پ) به موج آويز و از ساحل بپرهيز / همه درياست ما را آشيانه

  ت) قطره آبي كه دارد در نظر گوهر شدن / از كنار ابر تا دريا تنزّل بايدش

  ) الف ـ پ ـ ب ـ ت4  ب) ت ـ الف ـ پ ـ 3  ) پ ـ ت ـ الف ـ ب2  ـ الف پـ  ت) ب ـ 1

  است؟» نادرست«مفهوم كدام بيت در مقابل آن  -14

  )تلاش براي اصلاح كردن خودنقش تو بنمود راست / خودشكن، آيينه شكستن خطاست ( ) آينه ار1

  ) چشم دل باز كن كه جان بيني / آنچه ناديدني است آن بيني (خودشناسي و خداشناسي)2

  كني بيخ خويش (دوري از همنشينان بد) كني مي مي ) مكن تا تواني دل خلق ريش / وگر3

  ) به جفايي و قفايي نرود عاشق صادق / مژه بر هم نزند گر بزني تير و سنانش (پايداري در عشق)4

  ؟شود نميكدام مفهوم از ابيات زير دريافت  - 15

  گويند ملاحان سرودي تر كن / كه مي چو دخلت نيست خرج آهسته«

  »رد / به سالي دجله گردد خشك رودياگر باران به كوهستان نبا

  ) لهو و لعب پيشه نكني و از فسق و فجور دور باشي.2  ) خرج فراوان كردن مسلّم كسي را باشد كه دخل معين دارد.1

 ) اندازه نگه دار كه اندازه نكوست.4  ) چون نعمت سپري شود سختي بري و پشيماني خوري.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


